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  كيده چ

هاي بوديستي و عرفـاني  با الهام از انديشه ،معاصر ژاپن ةبه عنوان تنها فلسف مكتب كيوتو
همتراز با مكاتـب   ،هايدگرو  نيچه، هگلهاي فلسفي فيلسوفان غربي مثل شرق و انديشه

اسـت و دو   نيشيدا كيتـارو گذار اين مكتب پايه. علم كرده استلسفي جهان قد بزرگ ف
 ،هاي شرق و غرببا تلفيق انديشه نيشيداهمانند  نيشيتانيو  تانابهشاگرد معروف او يعني 

معرفي اجمـالي ايـن    پس ازدر اين مقاله . را به جهانيان عرضه نمودند خاص خود ةفلسف
گرايـي،  گـور يركـه گرايي، كـي هگل. ستشده ا پرداختهآن هاي غربي به ريشه ،مكتب
هرچند . آيندبه شمار ميهاي اين مكتب ترين ريشهگرايي از اصليگرايي و هايدگرنيچه

 ولـي  ؛انـد زمـين الهـام گرفتـه   بسه فيلسوف اين مكتب از هر چهار جريـان فكـري مغـر   
 نيچـه و  هگل نيشيتانينزد  گور و يركهكي تانابهو درنظر  هايدگرو  هگل درنظر نيشيدا،

 بـا  جهـت از يـك  تـوان گفـت كـه ايـن مكتـب ژاپنـي      بنابراين مي. حضوري قوي دارند
بنـابراين   .پيوند دارد غرب ةفلسف از جهتي ديگر باهاي بوديستي و عرفاني شرق و انديشه
  .اي تركيبي يا التقاطي استفلسفه ،مكتب كيوتو ةفلسف

  .ميتاني، فلسفه غرب، بوديسمكتب كيوتو، نيشيدا، تانابه، نيش: واژگان كليدي
                                                        

بهمن، خ امام خميني، دانشگاه  29تبريز، بلوار : تبريز، آدرسگروه فلسفة دانشگاه  دانشيارنويسنده مسئول،  .1

 . asghari2007@gmail.com ؛04113392191: تبريز، دانشكده ادبيات، تلفن

  4/6/92: تاريخ دريافت

 27/6/92: تاريخ پذيرش
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  مقدمه

 در ذهـن را هاي بوديستي و عرفاني شرق آسـيا  بار انديشهنخستين اصطلاح مكتب كيوتو
توان از بوديسم مهايانـا،  مي .طبيعي و برحق است امري كاملاًاين تداعي  .كندميتداعي 

ت  )sunyata(سرزمين پاك، ذن، شـونيتا  يـا شـهود يـا     2شـدگي، پرگيـا  ، روشـن 1يـا تهيـ
البتـه بيـان    3.كـرد هاي شرقي اشاره لفهؤها و مچند نمونه از اين انديشه عنوانبه حكمت،

بيـان   نگارنده در اين نوشـته بـه  . قاله مجزايي را مي طلبدهاي شرقي مكتب كيوتو مريشه
ابتدا به معرفي  ايـن  . استپرداخته هاي پررنگ غربي اين مكتب قرن بيستمي ژاپن ريشه

  .شودپرداخته ميمكتب 
جنبش فلسفي ژاپني است كه به دليل ظهور آن در دانشگاه كيوتـو بـه    4مكتب كيوتو

توسط يكي  1923در سال  بارنخستينعنوان اين مكتب . 5مكتب كيوتو مشهور شده است
فلسـفة مكتـب   «اي تحـت عنـوان   در مقاله 6از شاگردان نيشيدا كيتارو به نام توساكا جون

 نيشـيتاني  )Heisig, 2001, p.8(هـاي ژاپنـي بـه كـار رفـت      روزنامه در يكي از» كيوتو
بر اين  ،اين مكتب )تانابهدو عضو ديگر نيشيدا و (به عنوان يكي از سه عضو اصلي 7كيجي

اي از فلسـفيدن اسـت نـه نظـام يكپارچـه و منسـجم       مكتـب كيوتـو شـيوه   «باور است كه 
 8تانابه، نيشيدااين مكتب يعني  سه فيلسوف كليدي )Nishitani,1982, p.xxvii(»تفكر

-پايه. مكتب كيوتو را به عنوان يك جنبش فلسفي در ژاپن بسط و اشاعه دادند نيشيتانيو 
گذار ناخواسته اسـت  پايهبه اين دليل . است 9گذار ناخواسته مكتب كيوتو نيشيدا كيتارو

 شد تر گفتهبلكه همانطور كه پيش ؛وقت اين اصطلاح را به كار نبردهكه خود نيشيدا هيچ
  . يكي از شاگردان او به نام توساكا جون آن را به كار برده است

                                                        
1. emptiness  
2. prajna 

  :براي آشنايي با اصطلاحات مذكور به كتاب زير مراجعه نماييد.  3

نشر نگاه : پاشايي، تهران. بنيادهاي فلسفه و فرهنگ ژاپني، ترجمه ع: جان ژاپني) 1380(مور، چارلز 

  معاصر

4. Kyoto School 
نگـاهي بـه   (مراجعه كنيد 91ماه فلسفه زمستان براي مطالعه بيشتر به مقاله نگارنده اين سطور در مجله كتاب . 5

  )67-63صص   53 شماره - 1390 بهمن ، فلسفه ماه كتابفلسفه مكتب كيوتو، نوشته محمد اصغري، 

6. Tosaka Jun 
7. Nishitani Keiji 
8. Tanabe Hajime 
9. Nishida Kitaro (1870–1945) 
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هـاي خـود را بـه روي غـرب     دروازه) 1868-1912(وقتي كه ژاپـن در عصـر ميجـي    
پن، نسلي از پژوهشـگران وقـت   گشود، علاوه بر ورود كالاها و صنايع مدرن غربي به ژا

 .زمـين بـه كشورشـان كردنـد    گ و انديشـه و ادبيـات مغـرب   ال فرهن ـرا صرف انتق ـ خود
بسـياري عالمـان   . 1در عصـر قاجاريـه رخ داد   ،وضيعتي كه كم و بيش در كشـور مـا نيـز   

ها، متون علمـي و نيـز متـون فلسـفي     ژاپني به ترجمه متون كلاسيك غربي از جمله رمان
، ايـن نيشـيدا   2نفلسـفة غـرب و تمـرين بوديسـم ذ     ةها مطالعپس از سال. همت گماشتند
و نظـام   گذاشـت صـرف فلسـفة غـرب     ةفراتـر از مطالع ـ پـا را  بار نخستينكيتارو بود كه 

  . را مطرح كرد فلسفي اصيل خاص خود
نيشـيدا  . اپـن اسـت  فلسـفي ژ  ةتـرين فيلسـوف در تـاريخ انديش ـ   شك نيشيدا بزرگبي

 دليـل بـه . منتشـر كـرد   1911را در  3تحقيقي درباب خيـر يعني  خود؛ ترين كتابمعروف
او در . مشغول به تدريس شـد وه فلسفة دانشگاه كيوتو همين كتاب بود كه نيشيدا در گر

و  تانابـه يعنـي   ؛وقفه بسـط داد و دو متفكـر بـزرگ بعـدي    را بي اين دانشگاه فلسفة خود
  .به جامعة فلسفي ژاپن اهدا كرد ن بانفوذترين شاگردان بعد از خودرا به عنوا نيشيتاني

ايـن تـلاش    پرداختنـد كـه  لسـفة غـرب   مطالعـة ف  و از سويي بـه مكتب كيوتفيلسوفان 
سـير و   از سـوي ديگـر   و باعث معرفـي فلسـفة غـرب بـه ژاپـن شـد      ها ناپذير آنخستگي

از نوشتن  پيشبراي مثال نيشيدا  ؛ت و فرهنگ بومي خود داشتندسنّدر عميق  جستجويي
   .كردذن تمرين مي طور پيوستهبه خود، كتاب اصلي
 ةاز دو چشـم  ،مكتب كيوتو به عنوان يك فلسفة نوظهور ژاپني در قرن بيستم بنابراين

براي فهم دقيق و كامل . فلسفةغرب و سنت بوديستي و عرفاني شرق: كندغني تغذيه مي
نـدگان ايـن   تمامي نماي. نمودهاي شرقي و غربي آن توجه اين مكتب لازم است به ريشه

بـراي نمونـه انديشـه نيشـيدا،     . داننـد ر ايـن دو ريشـه مـي   را وامدا هاي خودمكتب انديشه

                                                        
محصولات مادي فرنگ مثل اتومبيل، دوربين عكاسي و غيره بيش از  ،در كشور ما در عصر قاجاريهالبته  . 1

هاي عصر قاجاريـه  فرنگ رفته! كاشاي. هاي فلسفي متفكران و عالمان ما را به خود جلب كرده بودانديشه

متـون كلاسـيك و    ةشـيفت  ،بودنـد بيش از آنكه شيفته ظواهر مادي و زرق و برق صنعت و تكنيك غرب مي

هايي از متون اصلي فيلسوفان غربي مثل فيلسوفان عصر ما در اين دوره ترجمه. شدندمي اصلي فلسفة غرب

ژاپني با ولع تمام شروع بـه  كردگان تحصيل در همين زمان  كهدر حالي. بينيمروشنگري به زبان فارسي نمي

  .كردندترجمه متون كلاسيك غربي مي

2. Zen Buddhism 
3. An Inquiry into the Good 
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ايـن   ةيكـي از مفسـرين دربـار   . وضـعيت اسـت   بنيانگذار مكتب كيوتو، مصداقي از ايـن 
  نويسد كه موضوع مي

برده كه اغراق نيست بگوييم ژاپن در نيشيدا نبوغ فلسفي يافته اولين بار پي«
هاي تفكر غربي يك ده از روشچگونه با روح مديتيشن بوديستي و نيز با استفا

   )Nishitani, 1982, p.xxxiii(».نظام فلسفي بسازد

-فرانسـوي و ايـده   پوزيتيويسـم  ،بوديستي سـنتي  نيشيدا سنتزي از تفكرهاي در نوشته
هاي تفكـر فلسـفي غربـي    مكتب كيوتو در واقع از شيوه. خوردچشم ميآليسم آلماني به

شـك نفـوذ فلسـفة    اما بي ؛تفكر بوديستي شرقي بدهدبه كند تا شكل مدرني استفاده مي
  . هاي ژاپني بسيار عميق بوده استغرب بر انديشه

-ق و غـرب محسـوب مـي   ديالوگي بين شر نوعيهاي اعضاي مكتب كيوتو بهنوشته
 خـود،  هاي ديني و عرفاني سنتينديشهاي نداشتند كه بر تن اژاپني چاره فيلسوفان. شوند

پوشانند تا در مواجهه با غرب بهتـرين ديـالوگي را برقـرار كننـد كـه      لباس انديشة غربي ب
هـاي  د و هم در عين حال سـنت شدن و سبقت گرفتن از غرب باش حاصل آن هم مدرن

  . هاي نوين انديشه حفظ و احيا نمايندبا شيوه را خود
 هاكه تفكر آن گرفتفيلسوفان اين مكتب همگي شرقي هستند؛ اما نبايد چنين نتيجه 

د، دنوركه تفكر فلسفي تمامي مرزهاي جغرافيايي را درمياز آنجا. نيز كاملاً شرقي است
هـاي فلسـفي غربـي و شـرقي     اي از انديشـه ماهيت انديشة فيلسوفان اين مكتب نيز ملغمـه 

شـان  ولي هدف ؛فيلسوفان اين مكتب بوديست بودند ةبه عبارت ديگر هرچند هم. است
 ,Heisig, 2001(.بلكه هدف آنان تأسـيس فلسـفة جهـاني بـود     ؛نه شرقي بود نه بودايي

p.8( كردند و آن اين بود كـه  اما نيشيدا و همكاران او در كيوتو به يك چيز اعتراف مي
هـا  هـاي آن هيچ شكي وجود ندارد كـه نوشـته  البته . فلسفه اساساً نه غربي است نه شرقي

  . ن را در غرب متحول ساختجايگاه فلسفة غرب را در ژاپن و جايگاه فلسفة ژاپ
هاي متفاوتي همراه بـوده  اكنشبا و در ژاپن، ورود فلسفة غرب از عصر ميجي به بعد

بـه   ،با بازگشت بـه سـنت   ديگر ايو عده دفلسفي غرب شدن ةانديش ةاي شيفتعده ؛است
 هب ـ اين انتقـاد از تفكـر بيگانـه از عصـر ميجـي تـا      . اروپايي پرداختند هايانتقاد از انديشه

پـذيرش   ةگرايان پرشور كه شـيفت برخي متفكران در مقابل عقل. امروز ادامه داشته است
محورانه به سنت ژاپن بازگشتند و به با گرايشات و رويكردهاي قوم ،انديشة غربي بودند

-نيشيدا دربارة ماهيـت پيچيـده و دشـوار فلسـفه اروپـايي مـي      . انتقاد از مدرنيته پرداختند
اي مشـكل آفـرين بـوده    در پذيرش فرهنـگ اروپـايي از هـر جنبـه     رويكرد ژاپن«:گويد
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هـاي روئيـده را   بلكه فقط گـل  ؛هاي گياه را نشا كندژاپني سعي نداشت ريشهفرد . است
اند در خـاك كشـور مـا    هايي را به وجود آوردهي كه چنين گليهاولي ريشه.... چيدمي

 .)Blocker & Starling, 2001, p.1(»اندنروئيده
برخـي  . دهـد غربي را مورد انتقاد قرار مـي  ةانديشدر اين قطعه نيشيدا تلويحاً تقليد از 

بر اين باورند كـه قبـل از عصـر ميجـي فلسـفة       1ساكاموتو هياكودايمتفكران ژاپني مثل 
  :نويسداو مي. اصيل ژاپني وجود نداشت

تواند ميرا توضيح دهيم كسي ن» فلسفة ژاپني«شود كه ماهيت وقتي خواسته مي« 
چنين چيزي وجود ندارد، هر «مگر اينكه در پاسخ تأسف خورد كه  ،توضيح دهد

  )Blocker & Starling, 2001, p.1(».چيزي انتقالي و تقليدي است

نيـز ادعـا    2ناكـامورا يـوجيرو   ،در مقابل اين ادعاها مبني بر عدم وجود فلسفه در ژاپن
 & Blocker).عنوان نام فلسـفه را دارد  گيبار شايستنخستينبراي  نيشيداكند كه كار مي

Starling, 2001, p.2) شـود ژاپن شنيده مـي  ةتوان گفت كه وقتي نام فلسفمي بنابراين، 
در واقـع   نيشيدارو در قرن بيستم از اين. شودنيز در كنار آن شنيده مي نيشيدا كيتارواسم 

هاي بيش شارح انديشه كند كه فيلسوفان بعدي كم ونقش يك رهبر فلسفي را بازي مي
هاي بعدي در واكنش بـه فلسـفة   كه فلسفه كانتيا  افلاطوندرست مثل فلسفة  ؛او بودند

  .اندها به وجود آمدهآن
تأكيـد آن بـر    ،شودكه باعث تمايز آن از فلسفة غرب مي ،خصلت اصلي فلسفة ژاپن

عـي و متعـالي   حال آنكه در فلسفة غرب بـر سـاحت انترا  . روزمره است ةواقعيت و تجرب
ذهن «نويسد كه با اشاره به اين خصلت فلسفة ژاپني مي 3سوزوكي. شودهستي تأكيد مي

هايي زير پاهـايش سـبز   تواند فراموش كند كه علفكه نمي ژاپني چنان به زمين چسبيده
 ،تـر گفتـه شـد ايـن خصـلت     طـور كـه پـيش   همان )Brecher,2000, p.33(».شوندمي

  . برآمده از روح بوديستي ژاپني است كه بر امر طبيعي و انضمامي تأكيد دارند
با فلسفة مغرب زمين فيلسوفان ژاپني به سرعت دست بـه كـار    هابعد از آشنايي ژاپني

 وش ديـالكتيكي او و تفسـير سـنتي   و نيز ر هگلگرايانه شدند و براي مثال بين فلسفة كل
هـاي  هايي را پيدا كردند كه نمونـه انجام دادند و شباهتاز فلسفة بوديستي تركيبي  خود

سه نماينـده اصـلي مكتـب    (نيشيتانيو  نيشيدا، تانابهتوان در فلسفة ها را مياز آن شباهت
                                                        

1. Sakamoto Hyakudai 
2. Nakamura Yujiro 
3. Suzuki Daisetsu 
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  .مشاهده كرد) كيوتو
مثـل   ،هاي خـود وام گـرفتنش از فيلسـوفان غربـي    در بسياري از نوشته نيشيداهرچند  

خود  ةانديش آشكارا نيشيتانيعوض شاگرد او ولي در ؛كندرا پنهان مي اكهارتيا  هگل
و  نيشـيدا . دانـد و ديگر فيلسوفان غربـي مـي   هايدگرو  نيچهوامدار  ،را در بحث نيهيليسم

ولي در عـين   ؛اندرا نيز پذيرفته هايدگرساير اعضاي مكتب كيوتو روش پديدارشناختي 
شان به نقد تفكر هاي بوديستيكه با همان روش و نيز با رويكرد كردحال نبايد فراموش 

خـويش سـعي    1با مفهـوم تجربـة محـض    نيشيدابراي مثال . اندنيز اهتمام ورزيده هايدگر
 گردهاي ـچيزي كه به گمان او حتي  ؛ثنويت سوژه و اوبژه غلبه كند ةلئكرده است بر مس

  . مغلوب آن بوده است
وان خلاصه كرد كه توان تحت چند عنفيلسوفان مكتب كيوتو را مي هاي غربيريشه

گرايـي،  هگـل : انـد ها در انديشة فيلسوفان اين مكتب به نحوي تبلور يافتـه هر يك از آن
 هايـدگر ، نيشـتاني نـزد   نيچهبراي مثال . گراييگوريركهگرايي، هايدگرگرايي، كينيچه
طور كلي پديدارشناسي و ديالكتيك و نيهيليسم نـزد هـر   هو ب تانابهنزد  هگل، نيشيدانزد 

شايان ذكر است كه عناصـر ديگـر غيـر    . سه فيلسوف از جايگاه والايي برخوردار هستند
مثـل تفكـر    ؛انـد ايفـا كـرده  نقش دهي تفكر مكتب كيوتو از عناصر فوق الذكر در شكل

جـا تنهـا بـه ايـن چهـار      لـذا در ايـن   .طلبـد مجزايي را مـي  كه خود مقالة اكهارتعرفاني 
  .ز بقيه هستند بسنده خواهد شدا ترالذكر كه پررنگجريان فوق

 گراييهگل

هاي غربي است كه بـه عنـوان   به عنوان يكي ديگر از شخصيت هايدگرهمانند  هگل
تـوان گفـت   به چند دليل مـي . شودمهم تفكر مكتب كيوتو ژاپن محسوب مي ةيك ريش

-نخست اين ؛ارج و منزلت والايي برخوردار استدر فرهنگ معاصر ژاپني از  هگلكه 
كشـور ژاپـن از فرهنـگ آلمـان عميقـاً      ،  1868در سال  2ميجي تجديد حياتپس از  كه

. شـد اصلي تفكـر آلمـاني تلقـي مـي     به عنوان نمايندة هگلچراكه معمولاً  كرد ؛تحسين
 بايـد ذهـن انسـان    هگل ةفلسفبراساس . هاي اوسته و خصلت دستاورددليل ديگر حوز

دانست كه برداشتي كامـل  خود مي ةوظيف هگل. هرچيزي را مطابق اصولش تفسير نمايد
  .ساختدروافع از واقعيت ارائه دهد و بر اساس همين برداشت يك نظام بسازد و 

                                                        
1. pure exprience 
2. Mejia restoration 
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خصـلت پويـا و ديناميـك    . او بـود » ديالكتيك«در آلمان  هگلدليل ديگر محبوبيت  
مخصوصـاً   ،چيـزي كـه در بوديسـم ژاپنـي     ؛داردمرز نسبي و مطلـق را برمـي   ،ديالكتيك

. كوشد دو ديدگاه متضاد را آشتي دهـد مكتب تندايي مي. وجود دارد 1،بوديسم تندايي
كنـد و آن را داراي ذاتـي ناپايـدار و    هـا را رد مـي  طرف واقعيت ذاتي پديده لذا از يك

-ال راه ميانهبرو به دناز اين. داندرا مطلق ميها ذات آنندارد و از سوي ديگر پگذرا مي
  .ا اين دو ديذدگاه متضاد همديگر را خنثي كننداي است ت

نوظهـور ژاپـن تبـديل شـد و      ةفلسفدهي به نيرويي قوي در شكل هگلبنابراين تفكر 
بـه سـخن ديگـر، انديشـه و     . اين امر مخصوصاً در مورد مكتب كيوتو بسيار صادق است

 ،يشـيدا ن. انكار استدهي فلسفة مكتب كيوتو براي همگان غيرقابلدر شكل هگلروش 
 علاوه بر اين. شناخته شده است به عنوان فيلسوفي هگلي ،نماينده مكتب كيوتو نخستين

فيلسـوفان   .شـود مشـاهده مـي   نيشيدادر آثار بسياري از شاگردان  هگلآليسم فلسفي ايده
او  ةو هم انتقادات زيـادي بـر انديش ـ   كردندتحسين مي بشدترا  هگلمكتب كيوتو هم 

جـا  در ايـن . خودشـان شـد   ةگيـري فلسـف  ين واكنش منجر به شكلساختند و همارد ميو
تـا   شـود مـي در نظام فلسفي سه فيلسوف مكتب كيوتو بـه اجمـال بررسـي     هگلجايگاه 

  .ها بيشتر عيان گرددهاي هگلي فلسفه آنريشه
 مستقيمطور بهنيشيدا هيچ كجا «نويسد مي فيلسوفان عدمدر كتاب  جيمز هايسيگ

مطـابق نظـر برخـي مفسـران      )Heisig, 2001, p.43(»كنـد با مدل هگلي مخالفت نمـي 
بين ايـن دو متفكـر وجـود     ،هاي بنيادي نيزاما در عين تفاوت ؛هگلي است نيشيدا ةانديش
با چشم ذن بوديسم جهان را درك كنـد و كـم و بـيش رويكـرد     خواهد مي نيشيدا. دارد

فيلسـوفي كـاملاً عقلانـي     هگـل امـا   ؛ده و غيره داردري مثل احساس، ارارمانتيكي به امو
 مناسبي دربـارة  نظردهد و خواهد تفسري عقلاني از واقعيت براي انسان ارائه است و مي

  . زنداو موج مي ةخي عناصر پنهان رمانتيكي در فلسفهرچند بر ،رمانتيسيم ندارد
آگاهي انساني نقطة شروع براي هر دو در فهـم   ؛ها نيز كم نيستنددرعين حال شباهت

 ،دانندهردو تضاد را قابل جمع مي ،روش ديالكتيكي هستندبه بند هردو پاي ،استجهان 
هـم   ،گوينـد ه عنوان بنياد هستي سخن مـي ب ،از خدا يا روح مطلق نيشيداو هم  هگلهم 

 ،يـت اصـيل خـودش   خواستند منطقي بيابند كـه واقعيـت را در فرد  مي هگلو هم  نيشيدا
-لفـه ؤدو اعتقاد داشتند كه نفي و سلب مهر . مقدم بر شكاف بين سوژه و اوبژه بشناسند

                                                        
1 .Tendai Buddhism 
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مخصوصاً ايدة ايجاب در سلب او شبيه اين ايدة هگل اسـت  . اي اصلي هر چيزي هستند
-هـر دو مـي   )Heisig, 2001, pp.66-67(.كنـد كه سلب معناي ايجاب را روشن مـي 

بـا   نيشـيدا همچنـين  . لقي براي وحدت ذاتي واقعيـت پيـدا كننـد   كوشند پايه و اساس مط
  :گويداو مي. ماهيتي متناقض دارد گويد كه واقعيت ذاتاًمي هگلالهام از فلسفه 

تر به اين گفته واقعيت متناقض است و هرچه بيشتر و عميق هگلطور كه همان«
  )Heisig, 2001, p. 64(»يابيمانديشيم آن را واقعيت راستين ميتناقض مي

به عقـل   هگلبه احساس و عشق و توسل  نيشيداهايي مثل توسل در عين حال تفاوت
كـه  درحـالي  ؛شـود بيشتر متفكري اجتماعي شـناخته مـي   هگل. شودو منطق نيز ديده مي

 ةذات فلسـف . پـردازد مـي  ماند و كمتر به مسائل اجتمـاعي يك متافيزيسين باقي مي نيشيدا
كــه در لغــت بــه معنــي   )  (jikakuر يــك كلمــه خلاصــه كــرد تــوان درا مــي نيشــيدا

در اثـــر  نيشــيدا  .اســت  (self-consciousness)يــا   (self-awarence)خودآگــاهي 
خـالص   ةاز يـك طـرف از شـهود مسـتقيم و تجرب ـ    ، تحقيقي دربـاب خيـر  ، بزرگ خود
شـهود  . كندبحث مي از خودآگاهي عقلاني هگلكند و از سوي ديگر مثل صحبت مي

خالص را از ذن بوديسم اقتباس كـرده و دومـي را از غـرب بـه ويـژه از       ةمستقيم و تجرب
  . گرفته است هگل

هـايي در  سـمينارها و سـخنراني   1930 ةمتـأثر بـود و حتـي در ده ـ    هگـل نيـز از   تانابه
-برگزار و از مـتن آلمـاني اسـتفاده مـي     هگل پديدارشناسي روحدانشگاه كيوتو دربارة 

 تانابـه امـا   ؛ديالكتيك كاملاً طنين هگلـي دارد  خود ةتاريخ به مثاب ةدربار تانابهنظر . كرد
 هگلآليسم بنابراين او ايده. اعتقاد نداشت اولوهيتي ماوراي تاريخبه  هگلنظر برخلاف 
به مطلقي فراسوي  هگلدانست كه را در اين مي هگلاشتباه اساسي  تانابه. كردرا رد مي

بـه مثابـة    ،بود و آن را بيـرون از عملكـرد عـدم    معتقدك وحدت استعلايي عدم ديالكتي
در  تانابـه اما در عـين حـال    )Heisig, 2001, p.121(.همان مي دانستوجود خود اين

هـم نظـر    هگـل وارد كردن ديالكتيـك بـه منطـق و وارد كـردن ديـن بـه ديالكتيـك بـا         
كيوتـو   روي تفكر هگـل در بـين متفكـران مكتـب    هربه (Heisig, 2001, p.64).است

  .نفوذ زيادي داشت

 گراييگوريركهكي

از پرنفــوذترين  هايــدگرو  نيچـه ، هگــلگــور دانمـاركي همــراه بـا   يركـه سـورن كــي 
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در مقالـه   1كينيـا ماسـوگاتا  . فيلسوفان در فلسفة معاصر ژاپـن بـه ويـژه فلسـفة نيشيداسـت     
هــاي  معتقــد اســت كــه انديشــه» در ژاپــن گــوريركــهكــيمختصــر پــذيرش  ةتاريخچــ«

ــن فيلســوف دانمــاركي  ــار در عصــر ميجــي نخســتين ،اگزيستانسياليســتي اي –1868) ب

-يركـه كي ةدر اين مقاله تاريخچ كينيا. اثرگذار استامروزبه وارد ژاپن شد و تا (1912

  :)Giles,2008: pp.31-32(پژوهشي را به شش دوره تقسيم كرده است گور

  ؛)1906و  1880اواخر دهه ( گوريركهكي ةورود انديش: اولين دوره
  ؛)1914الي  1906(گوريركهكيهاي انتشار انديشه: دومين دوره

 1915( 3ميتسـوچي  آوازهـاي مسـتانه  تا  2واتسوجي گورِيركهكياز انتشار : دورة سوم
  ؛)1923الي 

  ؛)1945الي  1920(گوريركهكيسازي و رنسانس همانند: دورة چهارم
  ؛)1970الي  1945(شودسم محبوب مياگزيستانسيالي: دورة چهارم

  .)تا امروز 1970از (گوريركهكيافول علاقه به : دورة ششم
بـار از طريـق آثـار فليسـوف دانمـاركي      نخسـتين براي متفكـران ژاپنـي    گوريركهكي
 جـورج همچنـين مـورخ ادبيـات دانمـاركي بـه نـام       . شـناخته شـد   هوفـدينگ . اچ هارالد

هـــا بـــراي ژاپنــي  گــور يركـــهكــي شناســاندن   منبـــع ديگــري بـــراي  ،نيــز  برانــديس 
زماني ژاپـن مـدرن در را بـه روي فرهنـگ و فلسـفه اروپـايي        (Giles,2008, p.32).بود

در اين كشـور در عصـر ميجـي منتشـر      براديسو  هوفدينگهاي زماني گشود كه نوشته
  .شده بودند

 4اوتسـوكا  ياسـوجي  اسـت،  گور استناد كـرده يركهكسي كه در ژاپن به كينخستين 
مـان از منظـر جنـبش    نگاه به ادبيـات كنـوني  «اي تحت عنوان مقاله 1902او در سال  .بود

را نيـز   گـور يركـه كـي تفكـر دينـي   . كنـد اشـاره مـي   نيچـه و  گوريركهكيبه » 5رمانتيك
همين . معرفي نمود »بلندپروازي بزرگ« ةدر مقال اوچيمورا كانزونويسنده ديگري به نام 

-يركـه كيبه خوانندگانش  »من چگونه يك مسيحي شدم؟«نويسنده در مقاله ديگرش، 

بـه مسـيحي    گـور يركـه كـي و از انتقادات  (Giles, 2008, p.38).كندرا معرفي مي گور
  .كندرسمي عصر خويش ياد مي

                                                        
1. Kinya Masugata 
2. Watsuji’s Kierkegaard 
3. Mitsuchi’s Drunken Songs 
4. Yasuji Ohtsuka 
5. Romanchikku wo ronjite wagakuni bugei no genkyo ni oyobu(به ژاپنی) 
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گـور،  يركـه كي«گويد كه ميگور يركهبه كي »اصل خودآگاهي« نيز در مقاله نيشيدا
اگزيســـتانس شخصـــي را حقيقـــي تلقـــي پـــرچم دار ايـــن اصـــل، تنهـــا معرفـــت بـــه  

 بينـي جهـان منطـق مكـان و   در مقالـه   نيشـيدا طور كلـي  هب (Giles,2008: p.38)».كند مي
هـاي  شـايد بتـوان ديـن، شـيوه    . گور متأثر اسـت يركهخودش از رويكرد ديني كي ديني

پژوهش در دين و رابطة فرد با خدا را به عنوان نقـاط اشـتراك ايـن دو متفكـر غربـي و      
 معتقـد  هچنين وي .گويد كه هيچ ديني بدون خدا وجود نداردمي نيشيدا. شرقي دانست

يقيناً  .است حصول قابل ما قلب و روح اعماق در خدا از ما شناخت ترينعميق كه است
  .گوري دارنديركهها طنين كياين نگرش

كـي نيـز مجـذوب    ميكـي ، فيلسوف ديگري از مكتب كيوتـو بـه نـام    نيشيداعلاوه بر 
-يركـه بيشتر با مفاهيم بازي كرده ولي كي هگلشده بود و حتي گفته بود كه  گوريركه

در آلمـان   1922در سـال   ميكي (Giles,2008: pp.43-44).گور بيشتر ديالكتيكي است
و  ياسـپرس و  هايـدگر  را جد گوريركهكي ،ميكي. بود هايدگردر ماربورگ دانشجوي 

-يركـه كـي بر انتشـار آثـار منتخـب     1935او در . دانستدار الهيات ديالكتيكي ميپرچم

 .نقش ويراستار و ناظر را برعهده داشـت  ،، به عنوان اولين اثر از نوع خود به ژاپنيگور

(Giles,2008: p.38)  گوريركهكيچنان از  ميكيبرخي مفسرين حتي معتقد هستند كه 
گويـد كـه   بـراي مثـال او مـي   . هاي او داشـت هايي شبيه انديشهمتأثر بود كه حتي انديشه

بلكـه چگـونگي تجربـه     ،كنيمآنچه در زندگي ما مهم است چيزي نيست كه تجربه مي«
  (Giles,2008: p.78)».آن چيز است

مفهـوم   از، فلسـفه بـه مثابـه فراانديشـه    اش، در كتاب معـروف نيز  هاجيمه تانابه
اي او حتي گفته كه شيوه فراانديشه. گور استفاده كرده استيركهكي» تكرار«و » لحظه«

در  فلسفه به مثابه فراانديشـه البته بحث . سازگار است گوريركهكياو بيشتر با ايمان 
او در چنـد مقالـه    گور يركه كيبا  تانابهمواجهه . بخش بعدي به تفصيل بحث خواهد شد

تفسـيري  ) 1946(»فرديت اگزيستانس و اجتماعيت عـدم « ةبراي نمونه مقال. شودديده مي
  .اين فيلسوف دانماركي است ةاگزيستانسيال از انديشديالكتيكي و 

و حتي  واتسوجي، تانابه، ميكيدر تحقيقات  گوريركهكيشيفتگي متفكران ژاپني به 
نيز از جمله فيلسوفان مكتب كيوتو  كيجي نيشيتاني. كاملاً مشهود است نيشيتانيو  نيشيدا

او » محـرك « گـور يركهكيمتأثر بوده  و حتي گفته كه  گوريركهكياست كه كاملاً از 
ة درگير مطالعـه و تحقيـق دربـار    نيشيتانيوقتي كه  (Rigsby, 2010, p.547).بوده است

حتـي لفـظ    نيشـيتاني . گور آشـنا شـده اسـت   يركههاي كيبا انديشه ،عرفان مسيحي بوده
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او در  (Heisig, 2001, p.193).كنـد اقتبـاس مـي   گـور يركـه كـي را از » سـوبژكتيويته «
گـاهي  . گيـرد را از ايـن فيلسـوف دانمـاركي مـي    » اكنون ابدي«بحث از نيهيليسم مفهوم 

ولي همچنـين   ؛كنداد ميي» 1اتم ابديت«به عنوان  ،گوريركهكياز مفهوم لحظه  نيشيتاني
محدودسازي كل زمان تأكيد راند تا بر خودنيز سخن مي» 2موناد ابديت«از آن به عنوان 

  (Heisig, 2001, p.413).كند

  گرايينيچه

اگـر  . و تفكر او در فرهنگ معاصر ژاپن به ويژه در حوزة فلسفه نفـوذ زيـادي دارد   نيچه
بهترين راه بـراي ايـن كـار بيـان      ،بر فلسفة معاصر ژاپن را نشان دهيم نيچهبخواهيم تأثير 

. فيلسوفان مكتب كيوتو به نقش عميق ايـن فيلسـوف آلمـاني اسـت     ةگوننظرات اعتراف
او بـه  . كنـد پيدا مـي  نيچهآن همدلي بيشتري با افكار  3فلسفة غرب و نقد ةبا مطالع نيشيدا

ني شدن را بـا ادغـام شـدن در فرهنـگ جهـاني      كند كه ژاپاش توصيه ميژاپني ةخوانند
 :گويداو مي. همزمان كنيد

-هخواهم عظمت و عمق روح نهفته در فراسوي فرهنگ ژاپن را ببينم و بمن مي« 
خواهند از خودشان چيزي را بيافرينند من عاشق آن كساني هستم كه مي نيچهقول 

 ,Heisig)».رسنديروند و از اين طرق به عمق امور مبكه فراتر از خودشان 

2001, p.88) 

 ،نيشـيتاني به سخن ديگر،  .پررنگ است نيشيتانيبيش از همه در انديشة  نيچهجايگاه 
 نيشـيتاني  .داشـته اسـت   نيچـه مطالعاتي دربارة فلسفة  ،استاد فلسفة تطبيقي دانشگاه كيوتو

 عادت بودم جوان وقتي«:گويدمي خودش انديشه بر نيچه انديشة نفوذ اهميت در كيجي

                                                        
1 . Atom of eternity 
2 . monad of eternity 

انديشه نيشـدا و هايـدگر نوشـته     ةنيشدا المار واينماير است كه مقالاتي را دربار ةيكي از مفسران انديش.  3

عبارتي را در ابتداي مقاله از نيشيدا » نيشيدا كيتارو و مارتين هايدگر: انديشه درحال گذر«او در مقاله . است

اروپائيان دوسـت دارنـد فرهنـگ كنـوني      :كند كه گوياي نگرش انتقادي نيشيدا به تفكر غرب استنقل مي

ها عقيده دارند كه مردمان ديگر، اگر قرار باشد كه آنها آن. رفته بدانندخودشان را يگانه و بهترين فرهنگ پيش

-من اين را به منزلة غرور پيش پاافتاده تلقي مي. باشند)روپائيانا(نيز پيشرفتي داشته باشند، بايد شبيه خودشان

  .ك.ر: است ]از اين فرهنگ اروپايي[تر به نظر من شكل ابتدايي فرهنگ تاريخي غني. كنم

Veinmayr, Elmar (2005)Thinking in transition: Nishida and Heidegger at 
Philosophy east and weat , Volume 55, Number 2 april , 232 -256,p.232 
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ــتم ــاب داش ــين كت ــت چن ــت گف ــا را زرتش ــود ب ــه خ ــر ب ــا ه ــرم ج ــل آن. بب ــن انجي  م
-گويد كه ما در سطح خودمان غـول حتي مي نيشيتاني (Nishitani,1990, p.xx)».بود

 احسـاس  نيشـيتاني  ،كيوتـو  مكتـب  اعضـاي  بـين  در. نـداريم  نيچـه و  پاسـكال هايي مثـل  
آن  ،خواست بر نيهيليسم غلبه كندمي نيچهاو مانند  .داشت نيچه تفكر با عميقي نزديكي

نيچـه در غلبـه بـر     نيشـيتاني چنانكه به نظـر   .بلكه از درون خود نيهيليسم ؛هم نه از بيرون
 (Parkes,1996, p.13).تر استبه بوديسم و به ويژه به شاخة ماهايانا نزديك ،نيهيليسم

توانـد در حـوزة فلسـفة    مـي  شود كـه البته بين اثر نيچه و تفكر بوديستي روابطي ديده مي
 پاركس معتقد است كه. تطبيقي و در ميدان پژوهشي نتايج پرباري به همراه داشته باشد

فهم او از بوديسم به اشكال . با بوديسم آشنا شده است شوپنهاورنيچه از طريق «
يعني  ؛بوديسم متأخر ةبا انديش نيچهلذا . بوديسم اوليه هينايانا محدود بوده است

   (Parkes,1996, p.13)».ماهايانا آشنا نبوده استمكتب 

بلكه اين كتـاب   ؛داشت گي بر نيهيليسمخود غلبهنه تنها نيچه حضور قوي در كتاب 
-را براي مخاطب عامه ژاپني معرفي مـي  نيچههاي فلسفي اثري است كه انديشه نخستين

آن را  بيـرون از  خـود و هردو سنت . از يك جهت شبيه هم هستند نيچهو  نيشيتاني. كند
  .كنندنقد مي

آن  نيشيتانياست كه  نيچهتوان از آن ياد كرد بازگشت ابدي يكي از مواردي كه مي
بازگشت ابدي  ،گي بر نيهيليسمغلبه ،خودوي در كتاب . داندرا معادل عدم ابدي مي

  :گويدكند و مينيچه را به عدم ابدي تعبير مي

و » ترين انسانيك چكش در دست قوي«مثابةنيچه از انديشه بازگشت ابدي به «
كند دليل اينكه او از تفكر به چكش تعبير مي. كندياد مي» تفكر منضبط«به مثابة 

شكل «است و لذا » ابدي) بي معنايي(عدم «اين است كه بازگشت ابدي به معناي 
ن زيرا از بيخ و ب ؛آن دشوارترين تفكر است. دهدرا تشكيل مي» افراطي نيهيليسم

دادند هايي كه قبلاً بنياد وجود را تشكيل ميها و ارزشخدايان را با تمامي آرمان
تفكر بازگشت ابدي پايان و بحران نيهيليسم يا خود غلبه گي بر . كندنفي مي

   (Nishitani, 1990, p.64)».نيهيليسم است

  .نيست نيشيتانينفوذ او بر  ؛ ولي به اندازةنيز نفوذ دارد تانابهو  نيشيدانزد  نيچهالبته 

  هايدگرگرايي

هـاي اروپـايي و آمريكـايي نيسـت؛     محدود به فلسـفه  هايدگربدون شك نفوذ و شهرت 
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از  هايـدگر . هاي بسياري از كشـورهاي آسـيايي نفـوذ قابـل تـوجهي دارد     بلكه در فلسفه
وبيت محبكه در بين فيلسوفان و متفكران عالم شرق از است معدود فيلسوفان عالم غرب 

هـاي تطبيقـي و نيـز    بخـش بسـياري از مقـالات و كتـاب    خاصي برخوردار بـوده و الهـام  
به سـخن  . هاي بودايي شده استهايدگري و انديشه ةبين انديش ،فرهنگيموضوعات بين
نوعي ديالگوگ غربي و شرقي در حوزة انديشه و فلسفه نهفته  ،هايدگر ةديگر در انديش
تـوان بـين تفكـر    گويند كه ميمي) مثل نيشيدا(برخي متفكران در ژاپن  هاست كه امروز

ها اعتقاد و تفكر آسيايي مطالعات تطبيقي انجام داد و حتي به سازگاري بين آن هايدگر
براي نمونـه بـين تائويسـم و    . فكري مختلفي داشته است ةدو دور هايدگرهرچند  ،دارند

همـين امـر باعـث گرديـد كـه      . د داردهـايي وجـو  شـباهت  هايـدگر بوديسم و تفكـرات  
  . به طرح مباحث تطبيقي دست بزنند تانابهو  ونيشدا نينيشيتامتفكران ژاپني از جمله 

ايـن اسـتقبال   . استقبال شـد  هايدگردر ژاپن بيش از ساير كشورهاي آسيايي از فلسفه 
ن سـال  در اي. شودآغاز مي 1921 سال يعني از ؛چند سال بعد از پايان جنگ جهاني اول

هـاي  متفكران و دانشجويان ژاپني به اروپا و مخصوصاً به آلمان سفر نموده و در كـلاس 
اكثر اعضاي مكتب كيوتو به اروپا  طور كلهب. كنندشركت مي هايدگرو  هوسرلفلسفه 

-طور خاص آشنايي يافتههب هايدگر ةطور كل و با فلسفهغرب ب ةاند و با فلسفسفر كرده
به اروپا سفر كرده و هنگام اقامت در پـاريس   30 ةدر ده) Kuki( كوكيبراي مثال . اند

دو . نوشـت ) به معني خصلت خاصي از نژاد( »iki«شناختي اي دربارة مفهوم زيباييمقاله
در  كـوكي . به او توصيه كرد كه در دانشگاه امپريال كيوتو تدريس كند نيشيداسال بعد 

  .كردشركت  هايدگرهاي درس ماربورگ در كلاس
 تانابـه توسـط   ،بـه زبـان ژاپنـي    هايـدگر تحقيق و پژوهش دربارة فلسـفه   نخستين البته
عنوان تحقيق . بود هايدگرترين شاگردان ژاپني يكي از معروف تانابه. انجام شد هاجيمه

 1924در » شناســي زنــدگي هايــدگرپديــده: شناســيچــرخش جديــد در پديــده« تانابــه
بـه عنـوان يكـي از شـاگردان     ) Kuki Shuzo(شـوزو  كوكيسال بعد  11. منتشرگرديد

 از سـوي ديگـر  . چـاپ كـرد   1933را در سـال  » هايدگرفلسفة «كتاب  ،هايدگرمعروف 
 هايدگر) Sein und Ziet(وجود و زمان ةژاپني نسبت به اروپائيان در ترجممتفكران 

كـه  درحـالي . اين كتاب را منتشر كردند 1939به زبان خودشان پيشگام بودند و در سال 
. به زبان انگليسي ترجمه شد اين كتاب 1962 سال يعني در ؛سال بعد 23 ،در خود غرب

در غرب دوبـار   كهحاليدر ،اخير نيز اين كتاب در ژاپن پنج بار ترجمه شده ةدر سه ده
 (Lin,2008, p.55).است صورت گرفته 1996ترجمه شده است كه دومين ترجمه در 
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. شـد  آشـنا  هايـدگر  و هوسـرل  هايفلسفه با درآنجا و رفت نآلما به 1922 در تانابه 
ــذيري باعــث آشــنايي ايــن ــدگر تأثيرپ ــي بوديســم از هاي ــز ژاپن  برخــي. اســت شــده ني

 تفكـر  هـاي  سـنت  بـا  گفتگـو  وارد آثارش در او دادند احتمال هايدگر آثار پژوهشگران
 و شـرق  فلسـفه  تفـاوت  هايدگر اينكه با. است شده آسيايي ةانديش سنن بويژه غيرغربي،

 ژاپني فيلسوف يك بين گفتگوي« در بويژه متاخرش آثار از برخي در داند، مي را غرب
 را غيرغربـي  فكـري  هـاي  سـنت  با گفتگو آغاز به خود ةعلاق» زبان درباره محقق يك و

 اعضـاي  جملـه  از ژاپنـي،  اصـلي  روشـنفكران  از شـماري  بـا  خود هايدگر. دهد مي نشان
. بـود  ارتبـاط  در ميكـي  كيوشـي  و شـوزو  كـوكي  ،تانابـه  هاجيمـه  بـويژه  كيوتـو، مكتب

 در كـه  باشـد  مقالـه  يـك  موضوع خود تواندمي آسيا شرق ةفلسف از هايدگر تأثيرپذيري
  1(Parkes, 1996: p.44).نيست آن به پرداختن فرصت اينجا

 بــا هايــدگر كــه همــانطور ،داشــت آشــنايي هايــدگر هــايانديشــه بــا كيتــارو نيشــيدا
 گـزارش  چنين 1953 سال در هايدگر با گفتگويي در سوزوكي. بود آشنا او هاي انديشه

 ايـن  هايـدگر  پاسـخ  چيسـت؟  نيشـيدا  فلسـفه  بـه  راجـع  نظـرت  پرسيدم او از كه دهدمي
 شـده  چـاپ  آلمـان  در نيشـيدا  از مقالـه  چهار زمان آن در چون» .است غربي نيشيدا«:بود
 چنـد  بـه  نيشـدا  درباره هايدگر نظر كه رسدمي نظر به (Macann, 1992, p.405).بود

 فـراوان  تـأثير  بودائيسـم  از هرچنـد  نيشيدا كهنخست اين. باشد درست» حدودي تا« دليل
» مطلـق « و» منطـق « ،»خدا« ،»عدم« ،»وجود« مثل متافيزيكي اصطلاحات از ولي ؛پذيرفته
 از متفـاوتي  معنـاي  هرچنـد  اسـت  رايـج  زمينمغرب فلسفي سنت در كه كندمي استفاده

-نظـام  يـك  بـه  دست هگل همانند بيش و كم نيشيدا كهدوم اين. را در ذهن دارد هاآن
 و هگـل  مثـل  گـويي  اسـت؛  نداشـته  ژاپن سنتي ةفلسف در ايسابقه كه زده فلسفي سازي

 و جهـان  با انسان رابطة مثل مفاهيمي ةدربار او بيان كهسوم اين. كندمي تفلسف هايدگر
 نيشـيدا  كـه چهارم اين و است استدلالي گاهي و عقلاني روش به بيش و كم روح ةلأمس

 فلسـفه  پـدر  فرانسـه  در دكـارت  كـه  همـانطور  اسـت  ژاپن در نوين ةفلسف يك بنيانگذار
  .است جديد

                                                        
و كساني كه از ژاپـن بـه    نيشيتانيبه ذكر است كه هوسرل، هايدگر و ريكرت از طريق تانابه و  لازم .1

براي آشنايي با تـأثير تفكـر   . شنيده بودند) بنيانگذار مكتب كيوتو(آلمان مي آمدند مطالبي درباره نيشيدا 

  :هايدگر به كتاب زير مراجعه نماييد ةشرق آسيا بر انديش

Reinhard May, Graham Parkes  (1996)Heidegger's hidden sources:East Asian 
influences on his work, Routledge 
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 ؛گونه كه هست نه در شكل انتزاعـي آن خواست واقعيت را آنمي هايدگراو همانند 
امـا  . منطـق او يـك منطـق انضـمامي اسـت     بلكه در شكل انضمامي آن درك كند و لذا 

نگـرد و ايـن   امر انضـمامي را بـا عينـك امـر انتزاعـي مـي       هايدگرمعتقد است كه  نيشيدا
به جهان و انسـان يـك    هايدگررويكرد  نيشيدابراي مثال از نظر . بزرگترين اشتباه اوست

  .رويكرد آنتولوژيك است
ثنويـت   هايـدگر و  نيشـيدا  دشـو مشـاهده مـي  شايان ذكر است كه دركنار اين تفاوت 

انسان و جهان يـا واقعيـت    ةتوانيم رابطكنند و معتقدند كه ما نميسوژه و اوبژه را رد مي
مـدرن   ةدر فلسـف  پـيش از ايـن  عيني را در قالب مفهوم سـوژه و اوبـژه درك كنـيم كـه     

مسـير   رفت ازيا هردو به دنبال يافتن راه برون. به بعد رايج بوده است دكارتاروپايي از 
هستند؛ اما زبان و اصطلاحات اين دو  )onto-theological(يختخداشنا–هستي ةانديش

  .كند و هم نقدرا تحسين مي هايدگرهم  نيشدابنابراين . متفكر از هم متمايز است
او همواره زنده است و به همان اندازه  ةدر كل فلسف» پرسش از وجود« هايدگربراي 

 das (»پرسـش از هسـتي  «بـه   هايـدگر اهتمـام  . مهم اسـت  نيشيدابراي » عدم« ةلأمس ،نيز

Seinsfrage (،هسـتي «دهد كه نشان مي است، كه از آغاز تا پايان كارش تداوم داشته «
 نيشيدانزد » عدم«يا ) Topos(»مكان«براي او بسيار مهم بود و همين امر در مورد مفهوم 

-را عرفاني و ديني مـي » عدم«مفهوم  نيشيدا (Rigsby,2010, p.523).نيز صادق است
وجود را كمتر دينـي و عرفـاني    هايدگركه گيرد حال آنيكي مي» خدا«كند و آن را با 

چـه  نبـرده كـه آن  پـي  هايـدگر گويد كـه  مي هايدگربا نگاهي انتقادي به  نيشيدا. كندمي
  :سدنوياو مي (Rigsby,2010, pp.511).ناپذير و حياتي است همان خداستاجتناب

شود و هرچند متمركز مي» مرگ«و » ۱ترس آگاهي«هايدگر تنها بر مطالبي مثل «
برد كه آنچه ضروري و حياتي كند، پي نمييركگور تكيه ميگاهي بر پاسكال و كي

  (Rigsby, 2010, pp.526)».است خداست

  :گويددر انتقادي ديگر مي

 تواند به مسائل عميق جوهر احترام قائل هستم ولي اثر او نمي هايدگرمن به كار «
 ,Rigsby, 2010)».جواب دهد ]jinseiبه ژاپني [و زندگي  ]jittaiبه ژاپني [

pp.526)  

چـرا كـه ايـن     ؛را نداريم هايدگربر انديشة  نيشيدادر اينجا قصد پرداختن به انتقادات 
                                                        

1.angst 
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يعنـي   ؛يك مفهوم متافيزيكي نيسـت  اومفهوم خدا در نظر . طلبدامر مقاله مجزايي را مي
يـا  » برتـرين وجـود  «يـا  » علت اولـي «مفهوم خدا عاري از تعاريف مابعدالطبيعي همچون 

  . بيشتر شبيه خداي عرفاست تا خداي فيلسوفان نيشيداخداي  .است» جوهرجوهرها«
نقاط اشتراكي نيز بين ايـن دو متفكـر وجـود دارد كـه نيازمنـد تحقيـق و        باوجود اين

بـين هسـتي و   بـه عنـوان نمونـه تفـاوت آنتولوژيـك      . تمطالعه عميق در آثار اين دو اس
امـا نكتـه   . است نيشيداشبيه تفاوت بين خدا و مخلوقات در انديشة  هايدگر ها درهستنده

حرفي از خـدا بـه    ،از آن الهام گرفته داينيشقابل تأمل اينجاست كه در سنت بودايي كه 
  . ع به خدا گفته نشده استاصلاً چيزي راج. آيدعنوان بنياد و شالوده به ميان نمي

 ةفلسـف  نيـز  و ژاپـن  ةفلسـف  كليـدي  مفاهيمي از» عدم« نكته ديگر اين است كه مفهوم
 يـك  را واقعيـت  ةشالود و بنياد همواره غرب فلسفه در كه است معتقد نيشدا. نيشداست

) being(»وجـود « مفهـوم  آن و كننـد مـي  و انـد كـرده  فرض يقيني و قطعي و متعين چيز
 عـدم  مكـان « هميشـه  واقعيـت ة شـالود  و بنيـاد  اين كه دهد نشان خواهدمي نيشيدا. است
 جاستاين. است صورت بدون صورتي يعني ؛است نامتعين مطلق عدم اين. است» مطلق

 زبـان  در) place(مكـان  معادل. كندمي مطرح را خودش» 1مكان منطق« نظريه نيشدا كه
 هايدگر وجود شبيه نشيدا باشوي كه معتقدند مفسرين برخي. است) basho( باشو ژاپني

 نـــوعي بيـــانگر مفهـــوم هـــر دو در چـــون. اســـت گرفتـــه الهـــام هايـــدگر از و اســـت
 با تا كنندمي فراهم هاانسان براي را» نوري« مفاهيم اين و است)openness(»گشودگي«

) topos( هـاي مكـان  از نيشـيدا  تلقـي  همچنـين . شوند مواجه هستي aletheia)( حقيقت
 تفـاوت  از هايـدگر  تلقـي  شـبيه  نيـز  آن در گرفتـه  قـرار  متنـاهي  بشـري  افـراد  و نامتناهي

ــين آنتولوژيــك  ,Rigsby, 2010).اســت) Seiendes(هــاهســتنده و) Sein(هســتي ب

pp.523)  

-زمين بـر تأثيرپـذيري او از آن مـي   به تفكر مغرب نيشيداانتقادي  طور كلي نگرشهب
مثـل  (معتقد است كه در غرب نفس خودآگاه با مقولات منطقي نيشيدابراي مثال . چربد
-ناشـي مـي   )نفـس (كه اين مقولات يـا كليـات از آن  درحالي ؛شوندوصيف ميت) جوهر
. فكر كنيم نه بالعكس يتوانيم منطقبه اين دليل است كه ما خودآگاه هستيم و مي. شوند

چگونـه فلسـفه از آگـاهي    كـه  پس كار فلسفه اين است كه آگاهي را تبيين كنـد و ايـن  
او معتقد است كه ايـن  . آگاهي عمقي دست نيافتني دارد نيشيدابه نظر . ناشي شده است

                                                        
1. Logic of place 



   

 

  

23  

شه
ري

 
تو

يو
 ك

ب
كت

 م
ي

رب
 غ

ي
ها

  
 /

ي
غر

ص
 ا

د
حم

م
  

بـه   (Wilkinson, 2009, pp.102-103).پايان در فلسـفه غـرب غايـب اسـت    عمق بي
-او حتي ادعا مي. اندزعم اين فيلسوف ژاپني فيلسوفان غربي پي به اين راز بزرگ نبرده

غرب ناشي از اين عقيده است كه نفس  ةشناختي فلسفاري از مسائل معرفتكند كه بسي
به عقيده وي اين ديدگاه مسـتلزم  . اش تحليل كردتوان با اعمال آگاهانهخودآگاه را مي

گويـد  او مـي  )Wilkinson,2009, p.103(.اوبژه يا عين انگاشتن نفس خودآگاه است
گاهي بـه   نيشيدا. باشو يا مكان توصيف كردتوان برحسب انسان را مي ةكه ساختار تجرب

  . كنداستفاده مي) self(»خود«و حتي از » كليات«جاي مكان از 
در ژاپـن بعـد از جنـگ جهـاني دوم نيـز تـداوم يافـت و برخـي          هايدگرنظرات نفوذ 

 كوسـاكا  ماسـاكي هايي يافتند كه چنان شباهت هايدگرو  نيشيداهاي مفسرين بين انديشه
بـه بررسـي مفهـوم عـدم نـزد      » يـك نهيليسـت اسـت؟    هايدگرآيا «عنوان  با ايدر نوشته
  .پرداخت نيشيداو  هايدگر

 ةيكي ديگر از فيلسوفان مكتب كيوتو است كـه علاق ـ ) 1990-1900(كيجي نيشيتاني
لـذا بـا    ،نيز به فلسفه ژاپن علاقـه وافـري داشـت    هايدگر. داشت هايدگر ةزيادي به فلسف

او همچنـين  . الات زيـادي از او پرسـيده بـود   ؤس ـ، در فرايبورگ ملاقات كـرده  نيشيتاني
اگـر  «گفتـه اسـت كـه     سـوزوكي دربـاره   هايـدگر . را خوانده بـود  سوزوكيهاي كتاب

اين مرد را به درستي فهميده باشم، ايـن همـان چيـزي اسـت كـه در تمـامي        ]انديشه[من
بـه عنـوان    نيشـتاني روي هـر بـه  (Roy, 2003, p.146)».ام بگويمهايم سعي كردهنوشته

-تفسـيري خـاص ارائـه مـي     هايدگر ةيكي از مهمترين فيلسوفان ژاپني است كه از فلسف
بـه لحـاظ    نيشـيتاني . نيـز تفسـيرهايي دارد   اكهـارت و  فلـوطين درباره  نيشيتانيالبته . دهد

و  هايـدگر ، سـارتر ، يركگوركيهاي مثل هاي زيادي با اگزيستانسياليستفكري شباهت
ارتبـاط   ةبا كشف زمين هايدگرمعتقد است كه  دين و عدماو در كتاب . دارد ياسپرس

ايـن  . كندرود و هر دو را خنثي ميمي) اوبژه/سوژه(سوژه و اوبژه به فراسوي اين ثنويت
در  نخسـت  ةدر وهل ـ نيشـيتاني  ةمفهوم عـدم در انديش ـ . يابدمي» عدم«زمينه را در مفهوم 

 ةكـل فلسـف   هايدگرتحت تأثير  نيشيتاني (Heisig, 2001, p.218).دشودين مطرح مي
  :نويسدمي دين و عدماو در كتاب . دهدغرب را مورد انتقاد قرار مي

در سرتاسر تاريخ تفكر مغرب زمين وجود يا هستي، روي هم رفته، يا برحسب «
  (Heisig, 2001, p.11)»»سوژه«انديشيده شده يا برحسب مقوله  »جوهر«مقولة 

مسـير   هايدگرهمانند  نيشيتاني. طنين هايدگري دارد نيشيتانياين عبارت  مسلمطور به
كند تا طور ديگـر بيانديشـيم و از قالـب زبـان سـنتي خـارج شـويم و        تفكر را عوض مي
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  .راهي نو در انديشيدن به انسان و هستي پيداكنيم
گيـرد  يكمـك م ـ  هايـدگر از جمله مفاهيمي كه نيشتاني روي آن متمركز شـده و از  

را  يعنـي عـدم مطلـق    ؛ (rettai mu)مكرر عبارت طور به نيشيتاني. 1است» عدم«مفهوم 
به نظر او دقيقاً در بطـن ايـن عـدم اسـت كـه      . بردبه كار مي »شونيتا«مترادف با اصطلاح 

ماية وجـود ارتبـاطي مـا بـا سـاير       ،اين عدم به عبارت ديگر. گيردوجود انسان شكل مي
 معتقد هايدگر مارتينتأملاتي درباب دو آدرس در  نيشيتاني. چيزها و افراد انساني است

بلكـه آن را خـارج از    ؛دهـد عدم و نيستي را در مقابل وجود قرار نمـي  هايدگراست كه 
 ,Roy, 2003(.دهـد وجـود تمـامي اشـياء در مجـاورت اگزيسـتانس انسـاني قـرار مـي        

p.162 ( عدم منطقي نيست؛ بلكه چيزي است  هايدگرالبته بايد گفت كه عدم مورد نظر
  .كه در دل دازين قرار دارد

سونياتا به معني تهي بودن يا صفر (» Śūnyatā«يا » ناكجا«درآيين بودايي اين عدم و 
است و لذا از جهتي وراي دوگـانگي و ثنويـت   » نبودن«و » بودن«فراسوي بديل  )و عدم

بـه نظـر بـودا    . ها اسـت در بوديسم تهي بودن يا سونياتا خصلت پديده. دارد كور قرارمذ
در تعـاليم معنـوي بـودا تحقـق عـدم و      . عدم خودش ذات و ماهيت و هويت ثـابتي دارد 

شود كه در نهايت به حكمت و اي از تهذيب بصيرت محسوب ميجنبه ،هاپوچي پديده
در اين عـدم و پـوچي دو    هايدگرتقد است كه مع نيشيتاني. شودآرامش دروني ختم مي

او حتـي در  . كنـد ها را در مفهوم اصـلي سـونياتا تركيـب مـي    وجه ايجابي و سلبي پديده
ه وجود انسان فاقد كند كرا به خاطر اين نظرش تقدير مي هايدگر، دين و عدمكتاب 

اوسـت و ايـن   بنيادبودگي وجـود انسـان ذاتـي وجـود     اين بي. ثابت است ةشالوده و زمين
 هايـدگر كند و لذا تفكر اگزيستانسياليسـتي  خصلت را در قالب مفهوم سونياتا تشريح مي

را  هايـدگر نيشتاني حتـي  . كندريزد و معجوني خاص ايجاد ميرا در قالبي بودائيستي مي
 هايـدگر  ةدر انديش ـ«هم نظر اسـت كـه    كاپتو جاناو با . داندمي يعارف مشرب فيلسوف

هـاي او را در قالـب ادبيـات عرفـاني تلقـي      آنكـه نوشـته  بي» شوديده ميعنصر عرفاني د
  )Roy, 2003, p.163(.كنيم

                                                        
 فيلسـوفان  زبـان  از ژاپن ةفلسف در عدم مفهوم آن در كه است عدم فيلسوفان هيسيگ جيمز كتاب عنوان .1

براي مطالعه بيشتر به  .شودمي اشاره هايدگر هايانديشه به كتاب اين در مكرر و است شده بيان كيوتو مكتب

  :كتاب زير مراجعه نماييد

Heisig, James W (2001) philosophers of nothingness: an essay on the Kyoto 
school , University of Hawai‘i Press. 
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هـايي از تفكـر نهيليسـتي را در فلسـفه     رگه هايدگرو  نيچههمانند  نيشيتانيبه هر حال 
بـه علاقـه او بـه بوديسـم      نيشـيتاني البته منشأ اين گرايش نهيليستي در انديشـه  . خود دارد

را در  هايـدگر و  نيچهاما ظاهراً بايد منشأ نهيليسم . گرددبرمي Śūnyatāو مفهوم  مهايانا
هـا بـه عمـل ذن نيـز مشـغول بـوده و در       مدت نيشيتاني. خودشان جستجو كنيم ةدل فلسف

او در عبارتي زيبا اين مفهوم عـدم را بـه   . انجام اين كار بود كه با عدم مواجه شده است
  :كندچنين خلاصه مي» دست خالي ةاستعار«صورت 

انديشم، درست من به عمل تفلسف همچون انديشيدن به ناانديشيدن اساسي مي«
-هاي هرز را از زمين ميكند و علفهمانطور كه كارگر هر روز در مزرعه كار مي

است، با اين }از علف هرز{اندازد در حالي كه دستش خاليكند و با بيل بيرون مي
خواهم من از يك چنين منظري مي. كندمطلق را آشكار ميعدم  مستقيمطوربهكار 
   (Roy, 2003, p.165)».ماري از مسائل روزمان را روشن سازبسي

بـود كـه بـا كشـف ايـن عـدم و        نيچهاين  هايدگركند كه قبل از اعتراف مي نيشيتاني
دانيم كه بعد از البته مي. تمدن مدرن خدمت زيادي به فلسفه كرده است ةپوچي در هست

ايـن عـدم هـم    . خود برجسته ساخت ةمفهوم عدم را در فلسف سارتربيش از همه  هايدگر
اين عـدم  . كندماهيت شخص انساني را آشكار مي نيشيتانيو هم در نظر  هايدگردر نظر 

به قول فلاسـفه اسـلامي ايـن عـدم نـه      . ذهني ةيك شيء يا موجود است نه يك تجرب نه
  . 1كردزندگي  تواناما در عين حال بدون آن نمي ؛ه وجود ذهنيوجود عيني دارد ن

بـيش از سـاير فيلسـوفان ژاپنـي      نيشـيتاني بـر   هايدگرنفوذ «توان گفت كه بنابراين مي
 ،بـا ذن  هايـدگر شايان ذكر است كه علـت آشـنايي    ).Parkes,1992, p.9(»بوده است

چنان صميمي بود كـه او كتـاب    هايدگربا  نيشيتانيرابطه . بوده است نيشيتانيرابطه او با 
را بـه عنـوان هديـه بـه خـاطر سـالروز تولـد         سوزوكي ةنوشت مقالاتي دربارة بوديسم ذن

-كارت دعوتي براي نيشـيتاني مـي   هايدگراندكي بعد از آن . كندبه او اهدا مي هايدگر
عظـيم   ةما آنچه مسلم است اين است كه سـاي ا ؛كنداش دعوت ميفرستد و او را به خانه

شـرقي گسـترده شـده     ةو فلسف تانابهو  نيشيداو  نيشيتانيو تفكر هايدگري بر سر  هايدگر
لاي افكار پيچيده اي به راحتي ردپاهايي از تفكر هايدگري را در لابهاست و هرخواننده

                                                        
  :دالاماير مراجعه نماييد» عدم و سونياتا در هايدگر و نيشتاني«بيشتر به مقاله  ةبراي مطالع .1

Dallmayr, Fred (1992). NOTHINGNESS AND SUUYATAA: A COMPARISON OF 
HEIDEGGER AND NISHITANI, Philosophy East and West, Volume 42, Number 
1(January 1992)P.37-48, University of Hawaii Press 
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  . بيندو شبه عرفاني اين فيلسوفان مي
امـا نماينـده ديگـر     ؛ث كـرديم بح نيشيتانيو  نيشيدابر  هايدگرتا اينجا از نفوذ انديشه 

-1885(جيمـه اه تانابهوقتي كه . تأثير پذيرفته است هايدگرنيز از  تانابهاين مكتب يعني 

بـرد و تـا زمـان    پـي  هايـدگر به فرايبورگ آمد بـه اهميـت تفكـر     1921در سال ) 1962
در اواخـر عمـر    تانابـه . تفكر هايدگري را با تفكر ژاپني درهـم آميخـت   )1962(مرگش 

ژاپن نيم قرن است كه به واسطة . يگانه فيلسوف پس از هگل است هايدگرگويد كه مي
همين ارتباط بين كيوتو و فرايبورگ در تفكر فلسفي دورة پرباري را پشت سر گذاشـته  

   )118ص ،1384مصلح، (.است
 هاجيمـه  تانابـه حضـور يافـت    هايـدگر فيلسوف ژاپني كـه در كـلاس درس    نخستين

. كـرد فعالانه شركت مـي  هايدگرهاي او در كلاس (Nishitani,1982, p.xxxiii).بود
فيلسـوفان  در كتـاب   هايسـيگ بسـيار صـميمي بـود و حتـي      هايدگرو  تانابهرابطه بين 

-آلمــاني را بطــور خصوصــي بــه او درس مــي  ةفلســف هايــدگر«گويــد كــه مــي عــدم
 1957سـد كـه در سـال    نويدر همين كتاب مي هايسيگ (Heisig, 2001, p.108)»داد

توصيه كرد كه براي دريافت دكتراي افتخاري به فرايبورگ بيايد؛ ولـي   تانابهبه  هايدگر
 ,Heisig(.به دليل كهولت سن و بيماري اين درجه را بطور غيـابي دريافـت كـرد    تانابه

2001, p.110(.   
هـاي اگزيستانسياليسـتي   تحت تـأثير انديشـه  » 1منطق امر خاص« ةدر تشريح نظري تانابه
-جان. داندبلكه در عدم مطلق مي ؛است و شالوده اين امر خاص را نه در وجود هايدگر
 كلام او درباره اين منطق اين است كه  ماية

وابسته به حالت يا  ،به عنوان موجود اجتماعي انديشنده ،واسطه انسانواقعيت بي«

مطلقي است كه در تناقضات شكل خاصي از هستي نيست؛ بلكه وابسته به عدم 

 ,Heisig, 2001)».كندهاي وجود نفوذ ميدروني و عدم نسبي در محدوديت

p.129) 

نگاه او . شود نه در وجودشماهيت انسان در عدم مطلق او آشكار مي به سخن ديگر 
به عنـوان   را مفهوم انسان هايدگرتحت تأثير  تانابه. به انسان يك نگاه آنتولوژيك نيست
-بـه هـيچ  ) the self( »خود«معتقد است كه  و كندحيوان ناطق يا سوژه انديشنده رد مي

 ،»خـود «بلكـه   ؛شـود مواجـه مـي   يهـاي اي نيست كه با جهـان اعيـان يـا اوبـژه    وجه سوژه

                                                        
1 .the logic of the specific 
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يـادآور دازايـن    تانابـه ايـن نظـر    (Heisig, 2001: p.168).جهـان اسـت   پراكسيس در
  . است» جهان-در-بودن«ي آن است كه خصلت بنياد هايدگر
از مفـاهيم   ضـمن تـأثير پـذيري    بـه مثابـة امرفراادراكـي    ةفلسـف در كتـاب   تانابه

انتقادي نيز  رويكرد، عدم، آزادي و هستي شناسي و غيره مثل هايدگراگزيستانسياليستي 
در قلمـرو   هايـدگر آنتولـوژي اگزيستانسياليسـال    :نويسـد مي تانابه. دارد هايدگربه فلسفه 

تواند بـه يـك خودآگـاهي كـاملاً متكـي بـر عمـل نائـل         ماند و نميهرمنوتيك باقي مي
تواند به ديدگاه خودآگاهي دربارة عـدم  نمي هايدگرلذا آنتولوژي اگزيستانسيال ... شود

ميـانجي بـودن    ةيـق عمـل بـه منزل ـ   به نظر هايدگر ميانجي بودن عدم از طر... مطلق برسد
برده كه چگونه عدم مطلق، به بيان زبان شناختي است؛ او پي ن} سيرتف{وجود در قلمرو 

 ,Tanabe,1990(.كنـد اصل دگرديسـي مطلـق، همچـون زمينـه و بنيـاد عمـل مـي        ةمثاب
p.78 ( بلكه معتقـد اسـت    ؛داندرا مفهومي حقيقي نمي هايدگرمفهوم عدم  تانابهبنابراين

بـه هـر روي يكـي از مضـامين مشـترك بـين       . كه عدم مورد نظر او به وجود تعلـق دارد 
نيز در آثار خودش به تفصيل به تشـريح آن   تانابهاست كه » عدم«فيلسوفان ژاپني مفهوم 

  . پرداخته است
از ديالكتيك مـرگ   اگزيستانس، عشق و پراكسيس در بخش پاياني كتاب تانابه

ه مفهــوم بــ تانابــه. مــرگ دارد ةفلســف هايــدگراو هماننــد . كنــدو زنــدگي صــحبت مــي
گويـد كـه قلمـرو مـرگ و قلمـرو      مي هايدگراما برخلاف . هايدگري مرگ توجه دارد
به نظر او مرگ سايه تاريكي نيست كـه تصـادفات روزگـار    . زندگي درهم تنيده هستند

-مرگ چيزي نيست كه از بيرون وارد زندگي انسان مي. روي تمامي اشياء افكنده باشد
  . بلكه جنبه ديگري از زندگي است ؛شود

اي در مقالـه  1933او در در سـال  . كردرا نيز نقد مي هايدگر تانابهالبته بايد گفت كه 
دربـارة رابطـة    ،در يـك روزنامـة ژاپنـي   » بحران فلسفه يـا فلسـفه بحـران   «عنوان  باكوتاه 

زادي فراتـر از  آ ةيـك فلسـف   آليسـم آلمـاني بـه عنـوان    ايده«:نويسدها ميبا نازي هايدگر
بـه جـاي مبـارزه بـا تصـور       هايـدگر جاي تعجـب اسـت كـه    . شناسي يوناني استهستي

نژادپرستانه از دانشگاه آلماني، آن را جدي گرفته است، فلسفه نبايد خودش را به تقدير 
ما شكي نيست كـه در بـين فيلسـوفان    ا.  (Heisig, 2001, p.135)»و ملت محدود كند

  .بود تانابهترين فيلسوف نزد محبوب هايدگر ،غربي
در  افلاطـون و  ارسـطو همانند جايگـاه   ،ژاپن ةدر فلسف هايدگربايد گفت كه جايگاه 

-اش كمـك مـي  براي تشريح فلسفه ارسطواز  سيناابنهمانطور كه . اسلامي است ةفلسف
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لسـوفان  و ديگـر في  نيشـيتاني  ،تانابـه ، نيشـيدا طلبد، مدد مي افلاطوناز  سهرورديگيرد و 
اگزيستانسياليسم او را با بوديسم خود ، گرفته را بيشترين الهام هايدگر ةژاپني نيز از فلسف

ولي نگاه فيلسوفان اسلامي به ارسـطو و افلاطـون چنـدان انتقـادي نيسـت؛      . انددرآميخته
امـا   ؛كننـد را نيز نقـد مـي   هايدگر د،ان ژاپني با حفظ سنت فلسفي خوكه فيلسوفحال آن

لـذا نفـوذ   . شـود ديـده مـي   هايـدگر زياد بـه   ةژاپن نوعي شيفتگي و علاقحال در عين در
 هايـدگر  ،در مكتب كيوتو غيرقابل اغماض است و براي فيلسـوفان ايـن مكتـب    هايدگر
  . كنندها از طريق او به سنت يوناني نيز نگاه ميآن كهاي است دريچه

  نتيجه و ارزيابي

كـه  چرا .گرايـي آن باشـد  لاق كرد، التقـاط شايد تنها صفتي كه بتوان به مكتب كيوتو اط
حـال بـا    .انـد شان را بـه قالـب عقلانـي درآورده   ذن بوديستي تجربة نيشيدامتفكراني مثل 

شرقي و غربي مكتب كيوتو بحثي بين محققان وجـود دارد   توجه به اين خصلت دوگانة
  . اين فيلسوفان عنوان مكتب يا فلسفه اطلاق نمود توان به انديشةكه آيا مي

) school(»مكتـب «از اصـطلاح   1ريوسـوكي  اوهاشييك گروه از محققان از جمله 
گويند كـه  لذا مي. هاي مشترك داشتندكنند و معتقد كه تمامي اعضا دغدغهاستفاده مي

اند كه موضوعاتي) bashoبه ژاپني (و مكان  )kuبه ژاپني (»تهيت«، »عدم مطلق«، »عدم«
اين گـروه معتقدنـد كـه    . آورندكيوتو گردهم مي» مكتب«اعضا را تحت عنوان اعضاي 

اطلاق شـود، بهتـر اسـت از     كيتارو نيشيدااگر اين اصطلاح فقط براي اشاره به شاگردان 
 فوجيتـا امـا در سـوي ديگـر، محققـاني مثـل      . استفاده كنـيم » مكتب«نه » فلسفه«اصطلاح 
ر كلـي بـه يـك    طوهب» مكتب«بر اين باورند كه اصطلاح  3آتسوشي اكداتو  2ماساكاتسو

اين گروه اعضاي خارج از دانشگاه . اشاره دارد تانابهو  نيشيدا شبكة فكري حول انديشة
. آورنـد شـمار مـي  بهرا جـزو اعضـا   5تيتسـورو  واتسـوجي ، و 4جـون  توسـاكا كيوتو مثـل  

دانـد كـه   ورزي مياي از فلسفهشيوهمكتب فكري و «مكتب كيوتو را  فرانك فريدريك
خصوصيات مشترك آن عبارتند از ايمان راسخ به سنت بوديسم مهايانا و پيوند كامل بـا  
تفكــر غربــي و اعتقــاد بــه وحــدت شــرق و غــرب بــه عنــوان وحــدتي فراســـوي           

                                                        
1 . Ohashi Ryosuke 
2 . Fujita Masakatsu 
3 . Takeda Atsushi 
4 . Tosaka Jun 
5 . Watsuji Tesuro 
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ژاپن از يك طريق ريشـه در   ورزي دراين نوع فلسفه (Carter, 2013, p. 66)»تتفاو
ذن بوديسم ژاپنـي  و ساير فيلسوفان غربي دارد و از ديگر سو  هايدگر، هگلهاي انديشه

-بـي را به كار مي بـريم  » فلسفه ورزي«اما وقتي عبارت  نيز در آن تأثيرگذار بوده است؛
 ؛ چراكـه دراسـاس  غربي اين مكتب بيشتر از هر چيزي نمـود پيـدا مـي كنـد     شك ريشة

يوناني  فلسفه در اصل .پن وجود نداشته استچيزي به نام فلسفه در شرق و به ويژه در ژا
  .و غربي است
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  منابع و مآخذ

 .، تهران، خانه كتابمجله كتاب ماه فلسفه، »فلسفه مكتب كيوتو«) 1390(اصغري، محمد 

 بهار ،10 شماه تهران، دانشگاه يانسان علوم و اتيادب دانشكده يفلسف فصلنامه )1384( اصغر يعل، مصلح

  .111 -122 ص :نتابستا و

نشـر نگـاه   : پاشايي، تهـران . بنيادهاي فلسفه و فرهنگ ژاپني، ترجمه ع: جان ژاپني) 1380(مور، چارلز 
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